
داشــتند. نیروی دریایی عراق نیــز از دو پایگاه 
اصلی متشــکل می شــد. پایگاه دریایی بصره 
که تیپ 77 متشکل از مین روب بود و 4 کشتی 
کوچک پیاده کننده نیرو در آن مستقر بود. این 
نیرو از یک سری یگان های پیاده نیز برخوردار 

بود.
صدام همزمان با آمادگــی در مرز و ایجاد 
درگیری هــای متوالــی و فراهم کردن شــرایط 
سیاسی، با طرح بهانه هایی، سرانجام در تاریخ 
59/6/20 در جمــع وزرای خارجــه کشــورهای 
عربی، ضمن درخواست کمک و یاری از آنان 

اعلام داشت:
»خاکمــان را از ایران بازپس می گیریم.« و 
در تاریخ 59/6/27، 3 روز قبل از آغاز رســمی 
جنگ، قــرارداد تعیین حدود مــرزی دولتین 
ایران و عراق را که به نام قرارداد 1975 الجزایر 
معروف است، ملغی کرد و نهایتاً ارتش عراق 
در روز 31شهریور 1359 تهاجم گسترده خود را 
از هوا، دریا و زمین به خاک جمهوری اسلامی 

ایران آغاز کرد.
ë اهداف و استراتژی نظامی عراق

در مجموع اهداف و انگیزه های دشمن را 
در موارد زیر می توان دسته بندی کرد:

1 حاکمیت بــر اروند و حل و فصل دعاوی 
مرزی

2 جداسازی استان خوزستان.
نظــام  ســقوط  بــه  منجــر  تضعیــف   3

جمهوری اسلامی.
قبل از پرداختن به هریک از اهداف یادشده 
لازم اســت توجه شــود که اولین هدف، هدف 
قطعــی و فــوری عــراق و هــدف دوم، هــدف 
ایــده آل عــراق بــوده اســت، امــا هدف ســوم، 
عــلاوه براین که مورد نظرعراق بود، از تبعات 
اهــداف اول و دوم شــمرده می شــد و هــدف 
اصلــی غــرب را از درگیر کردن دو کشورشــکل 
می داد. اشتراک در این هدف، پشتوانه اصلی 
و مجوز جنگ افروزی عراق به شمار می رفت و 

تضمین پیروزی آن محسوب می گردید.
ë حاکمیت بر اروند و حل دعاوی مرزی

 ،1975 قــرارداد  عقــد  از  پــس  عــراق 
همــواره مدعــی بود کــه قــرارداد یادشــده به 
نفــع ایــران بــوده و عــراق تحــت فشــار آن را 
امضا کرده اســت. اینگونــه برخوردها عمدتاً 
به منظور زمینه ســازی بــرای طرح حاکمیت 
عــراق بــر ارونــد رود بودکه از مطامــع دیرینه، 
این کشورمحســوب بــود. به دلیــل موقعیت 
جغرافیایــی عــراق در جنــوب و اهمیت وافر 
دسترســی و تردد این کشــور بــه خلیج فارس 
کــه امــری حیاتی بــرای اقتصاد عراق اســت، 
امــکان آزادی عمل کامــل در رودخانه اروند، 
فی المثل برای اســتفاده از بندر مهمی چون 
بصره، حائز اهمیت اســتراتژیک برای کشــور 
عراق بوده و هست. همچنین عمق بخشیدن 
بــه مرزهــای شــرقی این کشــور نیــز از جمله 
مواردی اســت که مدنظر حاکمان عراق قرار 
داشــت. از نظــر آنان، موقعیــت جغرافیایی 
کشــور عراق و بویژه ســرزمین های شرقی آن 
همــواره وضعــی مخاطره آمیــز را یــادآوری 
می کند. زیرا قواره جغرافیایی عراق به گونه ای 
اســت که مراکز حیاتــی آن چون بصره )مرکز 
اقتصادی(، بغداد )مرکز سیاســی( و کرکوک 
)مرکز نفتــی( در فاصله ای حداکثر 100 تا 150 
کیلومتر از مرزهای شرق)ایران( قرار دارد که با 
هرگونه حرکت نظامی از سوی ایران می تواند 
با خطر جدی مواجه شود. بر این اساس عمق 
بخشــیدن بــه ســرزمین های شــرقی و ایجاد 
تأمیــن بــرای مراکزی چــون بصره، بغــداد و 
کرکــوک ازجملــه مطامع مقاصد ســران این 

کشور بوده است.

ë جداسازی استان خوزستان
در مرحلــه ای بالاتــر و در افقــی وســیع تر، 
تجزیــه ایران و جداســازی اســتان خوزســتان، 
مهم ترین هدفی بود که عراقی ها با انگیزه های 
نظامــی، سیاســی و اقتصــادی بــرآن اصــرار 

 ورزیدند.
مختلفــی  جهــات  از  خوزســتان  اســتان 
بــرای عراق حائز اهمیت اســت. نخســت آن 
که جمعیت قابــل توجهی از مردم اســتان را 
عرب زبانان ایرانی شکل می دهند و به همین 
دلیــل حکومــت عــراق در مقاطــع مختلفی 
تــلاش کرده اســت تا بــا فعال کردن دســتگاه 
تبلیغاتــی خــود در خوزســتان و القــاء افــکار 
پان عربیسم، آنان را جذب و موجبات جدایی 
ایــن اســتان را از کشــور فراهــم ســازد. همیــن 
تصور موجب شدطراحان نظامی، در مرحله 
اشــغال، جایــگاه ویــژه ای برای کمــک مردم 
منطقه قائل شوند. با این طرح، نه تنها مردم 
مسلح می توانستند ارتش عراق را در مرحله 
اشغال یاری کنند، که حضور مسلحانه مردم 
نیزموجب می شــد تــا اشــغال خوزســتان در 
جنگ، رنگ آزادسازی از سوی سکنه آن گرفته 
و حــول آن تبلیغــات لازم صــورت گیــرد و در 
نتیجه از عواقب منفی حمله مستقیم کاسته 

شود.
از ســوی دیگــر، خوزســتان به دلیــل وجود 
بــودن  نیــز دارا  و  نفتــی  و  اقتصــادی  مراکــز 
موقعیت جغرافیایی، اهمیــت خاصی دارد. 
تصــرف این اســتان، به عــراق امــکان می داد 
تــا ضمن حــل بزرگ ترین مشــکل خــود، در 
دسترســی به خلیج فــارس صاحــب مخازن 
و منافع سرشــار نفتی گردد. تســلط عــراق بر 
خوزســتان و حضورگســترده در خلیج فارس، 
ضمــن ایــن کــه یــک پیــروزی مهــم از حیث 
جغرافیای نظامی محســوب می شــد، امکان 
گسترش سلطه این رژیم را تا کشورهای عربی 

حوزه خلیج فارس میسر می ساخت.
ë استراتژی جنگ سریع

بــرای  عــراق  طراحــان  را  ســریع  جنــگ 
دســتیابی به اهــداف خــود برگزیدند. اساســاً 
گزینش الگوی اســتراتژی، براساس اطلاعات 
و اهــداف جنگ اســت. عراقی ها نیــز با توجه 
بــه مــوارد زیر اقــدام به انتخــاب و تعیین این 

استراتژی نمودند:
 ـفعــل و انفعالاتــی کــه در ارتــش عــراق 
)تقویــت جدی( و نیــز در ارتش ایــران )درگیر 
شــدن با انقلاب اســلامی و پراکندگی و حذف 
ســران آن( صــورت گرفتــه بود، تــوان نظامی 
عــراق را نســبت بــه تــوان نظامــی جمهوری 

اسلامی برتری داده بود.
 ـاوضــاع داخلی ایران: عــراق به اطلاعات 
نســبتاً دقیقــی از اوضاع اقتصادی - سیاســی 
و درگیری های سیاســی گروه هــای مخالف در 
ایران دســت یافته و توانســته بود با استفاده از 
دستگاه های جاسوسی غرب، اطلاعات زیادی 
در مورد وضعیت نیروهای مسلح ایران کسب 
نمایــد. استراتژیســت های عراقی بــا توجه به 
اطلاعات و اخبار موجود متقاعد شــده بودند 
که ارتش جمهوری اسلامی، توان لازم را برای 
ورود به یک جنگ گســترده ندارد و همچنین 
تعارضات سیاســی مســئولان مانع از حضور 
یکپارچه مردمی خواهدشــد. بنابراین نیروی 
قابل توجه و منظمی وجود نخواهد داشت تا 

در مقابل قوای عراق قد علم کند.
 ـزمینه ســازی، جــذب و تســلیح بخشــی 
از ضــد انقلابیــون در خوزســتان و جبهه هــای 
میانی و شــمالی، حرکت سریع ارتش عراق را 
در اندیشــه طراحان جنگی این کشور تسهیل 

می نمود.

در مجمــوع همه توان مــادی و غیرمادی 
و برنامه ریزی هــا و تمهیدات به عمل آمده در 
عــراق به منظور دســتیابی به اهدافــی در نظر 
گرفته شــده بود که می بایســت طــی چند روز 
محقق گردد. شواهد موجود و حوادث بعدی 
نشــان داد که در اســتراتژی نظامی یاد شــده، 
جای هیچ عاملی که منجــر به کندی حرکت 
نظامی شــود، در نظر گرفته نشــده بود. براین 
اســاس بــروز هر عاملــی در حرکــت که منجر 
به طولانی شدن جنگ می گردید، خود به خود 

شکست استراتژی اولیه را به همراه داشت.
این یک نکته بسیار قابل اهمیت است که 
با توجه به ظواهر موجود، عراق ظرفیت لازم 
را بــرای تحقق اهداف مورد نظر در اســتراتژی 
مذکور نداشته اســت. بنابراین با وجود برتری 
عــراق در زمان مــورد بحث، ضعف اساســی 
آن، در عــدم تطابق هدف بزرگ این دولت با 
پتانسیل و قدرت ملی، بالقوه و بالفعل آن بوده 
است، هرچند قدرت های بزرگ در جهت رفع 

این نقیصه از هیچ کمکی فروگذار نکردند.
ë طراحی مانور

متناســب با اســتراتژی یک جنگ ســریع، 
تاکتیــک عمل در قالــب محورهای عملیاتی 

مشــخص  ارتــش  رزم  ســازمان  گســترش  و 
می شــود. ارتــش عــراق متناســب بــا اهداف 
و بررســی و تحلیــل عواملی چــون موقعیت 
جغرافیایی نوار مــرزی و اولویت بندی اهداف 
ارضی، مانور گسترده ای را تدارک دیده بود. در 
گام نخست، مرز ایران و عراق در طراحی مانور 
به بخش های مشخص تقسیم شده است که 

عبارتند از:
1 جبهــه جنــوب: حدفاصــل خرمشــهر و 

آبادان تا دهلران
جنــوب  تــا  دهلــران  میانــی:  جبهــه   2

دربندیخان
3 جبهه شمالی: دربندیخان تا اشنویه

جبهه جنوب اهمیت بسیاری در استراتژی 
نظامی عراق داشــت و به عنوان تلاش اصلی 
قوای بعث به شــمار می رفت. در این بخش، 
اهداف مهمی چون دزفول، اندیمشک، اهواز، 

سوسنگرد، خرمشهر و آبادان قرار داشت.
جبهه میانی شــامل منطقه ای با وسعت 
اســتان های ایلام و باختران بــود. این جبهه و 
بویژه محور قصرشیرین سرپل ذهاب جایگاه 
خاصــی را بــه لحــاظ موقعیــت جغرافیایــی 
و ترکیــب زمیــن در تفکــر نظامــی کلاســیک 
معبــر  به عنــوان  همــواره  چراکــه   دار اســت، 
وصولــی در حرکت ارتش عراق به کرمانشــاه 
و برعکس معبر ارتش ایران به سمت بغداد 

مــورد محاســبه بــوده اســت. برایــن اســاس، 
دشمن اهداف مهمی را در این منطقه دنبال 
می کــرد. چنانچــه احتمــال پیشــروی ارتــش 
عراق به باختران به عنوان یک فرض ضعیف 
موردنظر واقع شــود، قدر مسلم هدف اصلی 
دشمن در این محور دستیابی به خط دفاعی 
مطمئن جهــت حفاظــت از بغــداد در قبال 
واکنــش احتمالــی جمهــوری اســلامی بــوده 
است. بنابراین طراحان نظامی عراق برای دو 
هدف مهم، یکی عمق بخشیدن به نوار مرزی 
و تســلط بر نقاط حســاس و دیگری حضوری 
قدرتمنــد در جهــت تأمین بغــداد، ناگزیر به 
صــرف بخشــی از تــوان ارتش خــود در جبهه 

میانی بودند.
در منطقــه ســوم یعنــی جبهه شــمالی، 
دشــمن با دو مشکل اساسی روبه رو بود که در 
مجموع او را واداشت تا بخشی دیگر هر چند 
انــدک از نیروهــای خــود را صــرف این جبهه 
ســازد. ضــرورت تأمیــن کرکــوک یکــی از دو 
معضل مورد اشــاره است این شهر به خاطر 
موقعیت جغرافیایی وداشــتن مراکز، منابع 
و تأسیســات مهم نفتی حائز اهمیت اســت. 
بویژه پیش بینی عواقب ناشی از آغاز جنگ و 

احتمال از کارافتادن بنادر مهمی چون بصره، 
فــاو و ام القصــر و قطع صدور نفــت از طریق 
جنــوب، اهمیــت شــهر کرکــوک را به عنــوان 
مجــرای اصلــی در صدور نفت عراق بیشــتر 
می کــرد. مانع دوم، وجود افراد معارضی بود 
کــه به طور طبیعــی مشــکلاتی را بــرای رژیم 
عراق در منطقه کردســتان فراهم می کردند. 
براین اســاس ضــروری بــود تا بــا اختصاص 
دادن بودجــه و صرف نیروی لازم، تعرضات 

آنان تحت کنترل قرار گیرد.
با توجه به مشکلات فوق، دشمن بعثی از 
نیروهای ضدانقلاب نیز در این منطقه استفاده 
می کــرد و تاحــدی ضعــف خــود را در کنترل 
معارضیــن عراقــی و ممانعــت از تحــرکات 
نظامی ایــران جبران می ســاخت. به هرحال 
در کنار اســتفاده از گروهک هــای ضدانقلاب، 
ضروری بود تا بخشــی دیگــر از نیروهای خود 
را از تــوان اصلــی جــدا ســاخته، ضمن کنترل 
معارضین عراقی، مانع هرگونه عکس العمل 

از سوی نیروهای انقلابی ایران شود.
ســازمان دهــی ارتــش عــراق در حملــه 
سراســری به مرزهای ایران اسلامی مبتنی بر 
ارزش یابی از مناطق موردنظر صورت گرفت 
و بــر این اســاس جزئیات مانور بــرای هریک 
از یگان های عمل کننده تدوین شــد و ســپس 
یگان هــا بــا ابــلاغ مأموریت هــای محولــه در 

به بهانه فرارسیدن هفته دفاع مقدس

جنگ و دفاع؛دو خط متنافر؟! 

انســان همواره در طــول حیات خــود در معرض خطرات 
و تهدیــدات فراوانــی قرار دارد که مهم تریــن آنها جنگ و 
تهاجم نظامی اســت. چرا که شــدت خشــونت و قســاوت 
همــراه بــا پیامدهــای آن شــامل ویرانــی، آوارگــی، مرگ، 
اســارت و... شــرایط تراژیک خود را سالیان سال بر تمامی 
شــئون زندگی تحمیــل می کند و حتی لایه هــای پنهان آن 
پس از ده ها ســال آشــکار می شود! با این نگاه جنگ امری 
منفور و مطرود است و نمی توان در تراز عقل صلح اندیش 
توجیهــی بــرای آن اقامه کرد.اما واقعیتی اســت کــه از آن 
گریز و گزیری نیست و مادام که افزون خواهی و زیاده طلبی 
پیوســت اندیشه و رفتار انسان است، چتر جنگ و تخاصم 
نیز گســترده و گشــوده می ماند و اینجاســت که»دفاع« در 
برابــر مهاجم، مشــروعیت و الــزام عقلی پیــدا می کند.در 
دفاع، انسان با بُرش ها و وجوهی ستودنی از فضائل انسانی 
روبه روست که در میانه سخت کارزار، هاویه های پر لهیب 
نیز مانع از درخشــش زیبایی های آن نمی شود! اینجاست 
که حکمت حکم می کند میان چرایی و چگونگی»جنگ« 
و »دفاع« به عنوان دو خط متنافر، جدایی و مرز قائل شد. 
چرایی»جنگ« در محاســبات سیاسی قابل تحلیل است، 
اما»دفاع«در مناســبات انســانی پدیدار می شود و معادله 
ســود و  زیان در آن راهی ندارد! برای دفاع از یک سرزمین 
هنر ایثار و از خودگذشــتگی می بایست در حد اعلای خود 
قرار گیرد تا یک انســان با دســت کشیدن از راحت زندگی، 
جــان گــران خویش را بــرای در امــان ماندن دیگران ســپر 
بلای حوادث کند. دفاع هشــت ساله ملت ایران نیز از این 
جنس است! شاید قطعه  شعری ماندگار از استاد زنده یاد 
قیصــر امین پور که دریایــی از معرفت را در خــود دارد، به 
تنهایــی معــرف و گویــای جهت گیری مردان دفــاع در آن 

روزگاران سخت است! او می گوید؛
 شهیدی که بر خاک می خفت

سرانگشت در خون خود می زد و می نوشت، دو سه حرف 
بر سنگ:

»به امید پیروزی واقعی نه در جنگ،
که بر جنگ!«

مــن بــر این بــاورم کــه تقدس دفــاع هشــت ســاله را باید 
در متــن اندیشــه و رفتــار شــهیدان یافت!آنجــا کــه قبل از 
»انســان«، حفظ »انســانیت« در مــدار اصلــی توجه آنان 
قرار دارد و در نگاهشــان ارزش خاک و ســرزمین مشــروط 
به پایداری وجوه انســانی است. همین خصیصه در منش 
شــهیدان مرزها را فرومی شــکند و آنان را حتــی در تأمین 
آرامش، آســایش و امنیت مخالــف نیز مصمم می کند! و 
این هنر شــگرف از هر انسانی برنمی آید! راز تقدس دفاع 
هشت ساله ملت بزرگ ایران در این بود که در صحنه های 
پیکار و دفاع بواســطه حضــور مردانی پاک باخته و فداکار، 
روح عدالــت، صداقــت و معرفــت در آن جــاری شــد و 
تبلور رفتارهایی برآمــده از حقیقت طلبی مردان دفاع در 
سخت ترین شــرایط گویای این واقعیت است! نقل است 
در خلال عملیات خیبر، به شهید مهدی باکری خبر داده 
شــد که برادرش حمید در شــرق دجله به فیض شــهادت 
نائل آمده و می خواهند برای بازگرداندن پیکر او گروهی را 
اعزام نمایند، اما وی ممانعت می کند و از پشــت بی سیم 

این جمله را به زبان می آورد:
»همــه آنهــا بــرادران مــن هســتند، اگــر توانســتید همه را 
برگردانیــد، حمیــد را هم بیاورید! اینجــا ما می جنگیم که 

تبعیض نباشد!«
پــس بایــد حــق بدهیــم کــه گاهــی نســل امــروز مــا را در 
تقدس بخشی به دفاع هشت ساله به چالش بکشد! چون 
شــهیدانش را درست و دقیق معرفی نکرده ایم! شهیدان 
را بــه فراخــور نیاز و اقتضائــات خود گزینــش کرده ایم! در 
حالــی که هنر بزرگ شــهیدان این بود که مرز»انســانیت« 
را تــا بی نهایت فراخ و گســترده کرده انــد و آنان به جامعه 
انســانی تعلــق دارنــد، نــه جریــان و حــزب و حتــی یــک 

حکومت و خانواده!
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عراق به اطلاعات نســبتاً دقیقی از اوضاع اقتصادی 
- سیاســی و درگیری های سیاســی گروه های مخالف 
در ایــران دســت یافتــه و توانســته بــود با اســتفاده از 
دســتگاه های جاسوســی غــرب، اطلاعات زیــادی در 
مورد وضعیت نیروهای مســلح ایران کســب نماید. 
استراتژیســت های عراقــی بــا توجــه بــه اطلاعــات و 
اخبار موجود متقاعد شده بودند که ارتش جمهوری 
اسلامی، توان لازم را برای ورود به یک جنگ گسترده 
ندارد و همچنین تعارضات سیاسی مسئولان مانع از 
حضور یکپارچه مردمی خواهدشــد. بنابراین نیروی 
قابــل توجــه و منظمــی وجــود نخواهد داشــت تا در 

مقابل قوای عراق قد علم کند

حمید عسگری
نویسنده

مهدی انصاری
پژوهشگر تاریخ جنگ

و اینگونه جنگ آغاز شد
مرور کلی بر زمینه سازی هجوم...

سراسر مرز صف آرایی کردند.
ë جبهه جنوب

براســاس طرح مانور ارتش بعث، هدف 
اصلی عملیات که جبهه جنوب بود، به عهده 
ســپاه ســوم عراق گذاشــته شــد. این سپاه که 
لشــکرهای 1 و 5 مکانیزه و لشکر 9 زرهی را در 
اختیار داشت، برای شروع جنگ لشکر 3 و 10 
زرهی و تیپ 33 نیروی مخصوص را که قبلًا 
در سازمان نیروی دریایی عراق بود، تحت امر 

خود گرفت.
عملیــات  شــده  پیش بینــی  محورهــای 
از ســوی طراحــان جنــگ بــرای تهاجم یک 
ارتش کلاســیک، بــر راه هــا و معابــر وصولی 
قرار داشــت که به طور طبیعی روش خاصی 
از تهاجم را دیکته می کرد. از مشخصات بارز 
آن، اســتفاده از جــاده به منظور تردد وســایل 
زرهی و پشتیبانی از تک بود. بر همین اساس، 
سپاه سوم عراق نیز متناسب با معابر موجود 
در جبهه هــای جنــوب، مانور خــود را اینگونه  

طراحی کرد.
1 محور تنومه، شلمچه، خرمشهر

هدف اصلی دشمن در این محور ضمن 
محاصره شــهر خرمشــهر، عبــور از رودخانه 
کارون و محاصره و اشغال کامل شهر آبادان 

بود.
2 محور نشوه، جفیر، اهواز

هــدف اصلــی در ایــن محــور حرکــت به 
ســمت اهــواز بــود. دو محــور مذکور ابتــدا به 
لشــکر 5 مکانیزهواگــذار شــد تــا حداکثــر به 
4 تیــپ ضمن محاصره خرمشــهر، عبــور از 
کارون و محاصــره شــهر آبــادان و پاکســازی 
منطقه وسیعی از جنوب اهواز، خود را به اهواز 

رسانده، با لشکر 9 زرهی الحاق نماید.
3 محور عماره، چزابه، بستان، سوسنگرد

این محــور از مهم ترین معابر وصولی به 
سمت مرکز استان خوزستان، یعنی اهواز به 
شــمار می رفت. بــرای همین لشــکر 9 زرهی 
موظــف گردیــد ضمــن تصــرف شــهرهای 
بستان، سوسنگرد و حمیدیه، خود را به اهواز 
رســانده، در آن جــا بــا دیگر یگان هایــی که از 
جنــوب و شــمال بــه این نقطه می رســیدند، 

الحاق نماید.
4 محور فکه، شوش، دزفول

پیشروی در این محور به دلیل گستردگی 
زمیــن و عمق اهداف، به دو لشــکر 1 مکانیزه 
و 10 زرهــی واگــذار شــد که هر دو می بایســت 
از معابــر فکــه و اطراف آن وارد عمل شــوند. 
لشــکر 1 مأموریت داشــت پس از عبور از فکه 
به سمت رودخانه کرخه و شوش تک نموده، 
ضمــن پشــت سرگذاشــتن رودخانــه و قطع 
جــاده اهواز اندیمشــک، محاصره اهــواز را از 
طریق شمال کامل کند. لشکر 10 نیز مأموریت 
داشــت بــا پشــت سرگذاشــتن مــرز در محور 
پاســگاه های شــرهانی و بجلیــه، بــا دو فلش 
به حرکــت خود ادامــه دهد. با فلــش اول به 
پاکسازی عین خوش و دشت عباس بپردازد 
و ســپس حرکت را به ســمت پل نادری روی 
رودخانه کرخه ادامه داده، با عبور از آن دزفول 
را محاصــره نمایــد و بــا فلــش دوم در محور 

دهلران جناح مطمئن را برقرار سازد.
در مجموع سپاه سوم علاوه بر یگان های 
عمل کننده فوق که قرار بود هریک در مراحل 
اولیه وارد عمل شوند، لشکر 3 زرهی را نیز به 
عنوان احتیاط در اختیار داشــت تا در صورت 

لزوم وارد عمل کند.
ë جبهه میانی

ســپاه دوم عــراق، فرماندهــی و هدایــت 
عملیــات را در ایــن جبهــه به عهده داشــت. 
براساس مأموریت و اهمیت محور، لشکرهای 
6 و 12 زرهــی، 2، 4، 8 پیــاده و همچنین چند 

تیپ مستقل در اختیار این سپاه قرار گرفت.
در این جبهه نیز متناسب با روح کلاسیک 
حاکــم بــر ارتــش مجهــز عــراق، محورهــای 
عملیاتی مشخص شد و برای هریک اهدافی 
تعییــن گردیــد. در این جبهه هــدف عمده، 
جمهــوری  خــاک  از  بخش هایــی  تصــرف 
اســلامی بود تا امکان هرگونه واکنش از سوی 
رزمندگان اسلام به سمت بغداد از میان برود 
و بــا تأمین بغــداد، اهداف اصلــی در جنوب 

بهتر دنبال شود.
بــرای تأمیــن این منظــور، تنگــه و گردنه 
پاتاق در عمق 50 کیلومتری خاک جمهوری 
و  کلیــدی  نقطــه ای  عنــوان  بــه  اســلامی 
سوق الجیشــی در نظر گرفته شــده بود. طبق 
ایــن طــرح فعالیت دشــمن از شــمال تا پل 
دو آب شــامل ارتفاعات دالاهو و شاه نشــین و 
از ســمت جنوب تا ارتفاعات مهم کاسه گران 
گسترش می یافت. بر این اساس اهداف ذیل 

در دستور کار یگان های سپاه دوم قرار گرفت.
1 محور قصرشیرین، سرپل ذهاب، پاتاق

2 محور مندلی، سومار، نفت شهر
3 محور مهران

جبهه شمالی
مســئولیت این جبهه برعهده سپاه یکم 
عــراق بــود که دو لشــکر 11 و 7 پیــاده را تحت  
امر خود داشــت. این ســپاه مأموریت داشت 
ضمن حفاظت از منطقه و کنترل معارضین 
وارد  در  را  ضدانقــلاب  نیروهــای  عراقــی، 
ســاختن ضربه به جمهــوری اســلامی ایران 
تجهیز، تقویت و هدایت کند و در صورت لزوم 
نیز برخــی از ارتفاعــات را به اشــغال درآورد. 
یگان های تحت امر سپاه یکم، با وجود اهداف 
محولــه، عملاً نقــش احتیاط نیــروی زمینی 

ارتش عراق را برعهده داشت.

جنــگ تحمیلــی در واقع پیامد یک سلســله 
ناکامی ها و شکســت های اســتکبار جهانی به 
رهبــری امریکا درمواجهه با انقلاب  اســلامی 

بود.
در چنــان شــرایطی حــزب بعــث عــراق 
به دلیل کینه های تاریخی و تعارضات سیاسی 
و نظامی با ایران، مستعدترین اهرمی بود که 
می توانست مقابل انقلاب اسلامی علم شود و 
سد محکمی رادر جهت ممانعت از گسترش 
و صدور آن ایجاد نماید. از نظر عراق، ایران از 
ســویی در زمینه اوضا ع داخلی دچار تشــتت 
و از هم پاشــیدگی بــود و در همین حال از نظر 
شرایط بین المللی نیز در وضعیت به غایت 
نامساعدی قرار داشت که ضمن آن استکبار 
جهانی بشدت علیه انقلاب اسلامی تحریک 
و بســیج شــده بــود. بنابراین تعادل سیاســی 
نظامی فیمابین ایران و عراق به نفع عراق به 
هــم خورده بود، آن هم به انــدازه ای که عراق 
خــود را قادر می دید از این تغییر موازنه، برای 
تحقق اهداف و مطامع دیرین خوداســتفاده 
کند. با توجه به همسویی این تحرک با آن چه 
مدنظر قدرت های بزرگ بود، عراق امیدواری 
فراوانی برای موفقیت داشت. برای همین این 
کشور طی دوره ای به کسب آمادگی پرداخت تا 
به عنوان عامل مستقیم قدرت های استکباری 
در مقابله با انقلاب اســلامی وارد عمل شــود. 
تحــولات رهبــری در حــزب بعــث و حــذف 
حســن البکر و جایگزینــی صدام حســین این 
رونــد را قطعــی کرد و به آن شــدت بخشــید. 
ســرانجام در تاریخ 31 شــهریور ماه سال 59، 
طی یــک تهاجــم سراســری و گســترده، وارد 

سرزمین های ایران اسلامی شد.
ë زمینه سازی

از اوایــل ســال 1358 و بــا روی کار آمــدن 
صــدام، اقداماتــی آشــکار علیــه جمهــوری 
اسلامی آغاز گردیدکه به منظور کسب آمادگی 
و ایجاد زمینه لازم برای مبادرت به یک جنگ 
گســترده علیه ایــران صــورت می گرفــت. در 
ایــن چهارچوب عــلاوه بر ایجــاد تحرکاتی در 
مرزهای خود با ایران، اقدامات گسترده ای را در 
داخل ایران آغاز کرد که می توان به پشتیبانی و 
تحریک نیروهای ضدانقلاب داخلی، بویژه در 

کردستان و خوزستان اشاره کرد.
با گذشــت زمان، مواضع خصمانه عراق 
نسبت به جمهوری اسلامی صریح تر گردید. 
صدام حسین برای اولین بار در تاریخ 59/1/18 
یعنی همزمان با قطــع ارتباط ایران و امریکا، 
اعلام داشــت که ایران باید از سه جزیره تنب 
 بــزرگ و کوچــک و ابوموســی خــارج شــود و 
چندی بعد نیز در یک سخنرانی تأکیدکرد که 
عراق آماده است اختلاف خود با ایران را با زور 

حل کند.
در پی این موضع  گیری ها، تحرکات مرزی 

ارتش عراق نیزشدت گرفت. ازجمله:
 ـتقویت پاسگاه های مرزی

 ـحفر سنگر و ایجاد مواضع در نوار مرزی
احــداث  و  مهندســی  فعالیت هــای   ـ

جاده های نظامی
 ـتحرکات و جابه جایی نیرو

 ـاستقرار توپخانه در نزدیکی مرز
 ـتقویت نیرو در برخی مناطق مرزی

 ـانجام شناسایی و عکسبردار ی هوایی
 ـتجــاوزات هوایــی، تیراندازی های ســبک 
و ســنگین، بــه داخــل خــاک ایــران و ایجــاد 

درگیری های مرزی و اعزام گروه های گشتی.
تقویت و افزایش توان و سازمان رزم ارتش 
عراق نیز از جملــه دیگراقدامات رژیم بعث 
بــود واز آنجایــی که منافع اســتکبار جهانی با 
ایــن اقدامــات هماهنگی داشــت، بــا انعقاد 
قراردادهــای نظامــی، ارتش عــراق در مدت 
بسیار کوتاهی به سلاح های جدید و پیشرفته 
مجهز شد. پیامد آن سازمان رزم ارتش عراق 
بــه طورگســترده دســتخوش تغییــر و تحول 
گردید. افزایــش دوره های آموزشــی و ارتقای 
کیفیــت و کمیت نیرو و در نتیجه تقویت کادر 
نظامــی و فراخوانــی و افزایش نیــرو از جمله 
دستاوردهای تحولات فوق  است. به طوری که 
در مدت کمی نیروی زمینی این کشــور از 175 
هزار نفر )کادر( به 195 تا 220 هزار نفر افزایش 

و تعداد یگان ها نیز گسترش یافت.
حجم نیروی زمینی ارتش عراق به عنوان 
اهــرم اصلــی تجــاوز، هنــگام شــروع جنــگ، 
12 لشــکر متشــکل از 5 لشــکر زرهی، 2 لشکر 
مکانیزه و 5 لشــکر پیاده و همچنین علاوه بر 
یگان هــای گارد مرزی، 15 تا 20تیپ مســتقل 
شــامل 10 تیپ پیاده، 1 تیپ مکانیزه، 3 تیپ 
نیروی مخصوص و تیپ 10 گادر جمهوری بود 
که در قالب 3 ســپاه سازمان یافت. طبق یک 
برآورد تخمینی، اســتعداد فوق با 600 تا 800 
قبضه توپ، 5400 دستگاه تانک و نفربر، 400 
قبضــه تــوپ ضدهوایی مجهز و حــدود 366 
فرونــد هواپیمــای جنگنــده و 400 هلی کوپتر 
پشــتیبانی می گردیــد. نیــروی هوایــی عــراق 
متشــکل از 20 اســکادران هواپیمای جنگنده 
رهگیر و بمب افکن بــود که در 9 پایگاه هوایی 

موجود این کشور مستقر شده بود.
همچنین چند تیپ موشکی زمین به هوا 
در مناطق بســیار حســاس و حیاتی اســتقرار 


